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صفحه‌آرا:  علی حسنی

دستگیری آدم‌ربایان میلیاردی
2آدم‌ربــا که بــا ربودن 
مردی بیش از 10میلیارد 
تومان طــا، جواهرات و 
ارز از او ســرقت کــرده 
بودند دســتگیر شدند. 
متهمان پس از شناسایی 
جوان ثروتمند و مسدود 
کردن راه طعمه‌شان او را 
ربودند و مجبورش کردند 

برای آزادی‌اش به خواســته‌های آنها تن دهــد. آدم‌ربایان 
در ادامه بیش از 10میلیارد تومان طــا و جواهرات و ارز از 
طعمه‌شان ســرقت و او را رها کردند. با شــکایت گروگان، 
تحقیقات پلیس برای شناســایی و دســتگیری آدم‌ربایان 
آغاز شــد و مأموران کلانتری ۱۲۵ یوسف‌آباد تهران موفق 
شدند هر دو متهم را شناسایی و دستگیر کنند. با دستگیری 
متهمان، تمامی اموال سرقتی از آنها کشف شد و تحقیقات 
برای شناسایی دیگر طعمه‌های احتمالی این باند ادامه دارد.

پایان گردنبندقاپ‌های تهران
2ســارق حرفه‌ای که با پرســه‌زنی در خیابان‌های مختلف 
تهران، دست به ســرقت گردنبند طلا و گوشی تلفن همراه 
شهروندان می‌زدند دســتگیر شــدند. متهمان در یکی از 
سرقت‌هایشــان ســراغ مردی رفتند که به همــراه دختر 
خردســالش ســوار بر موتور در حال عبــور از بزرگراه امام 
علی بود. متهمان با دیدن گردنبند طلاي شــاکی، با موتور 
به او نزدیک شــدند و حین حرکت گردنبنــد او را به ارزش 
250میلیون تومان ســرقت کردند و گریختنــد. به‌دنبال 
این سرقت، شــاکی به تعقیب دزدان پرداخت و سارقان که 
دستپاچه شــده بودند هنگام فرار از مسیر منحرف شدند و 
موتور آنها واژگون شــد. دزدان اما با پای پیاده به فرار ادامه 
دادند و وقتی پلیس به محل حادثه رســید، با بررسی موتور 
دزدان موفق به شناسایی یکی از آنها شد. با دستگیری این 
فرد و کشف گردنبند سرقتی از وی، همدست او نیز دستگیر 
شد و متهمان در بازجویی‌ها به سرقت از بیش از 40نفر در 
مناطق شرق و شمال شرق تهران اعتراف کرده‌اند. با اعترافات 
دزدان، تحقیقات برای شناسایی تمام مالباختگان ادامه دارد.

درخواست قصاص برای ضارب 

پســری جوان که در جریان درگیری، هدف ضربات چاقو 
قرار گرفته و از ناحیه چشم راســت نابینا شده، برای ضارب 

درخواست قصاص کوری چشم کرده است.
به گزارش همشهری، این درگیری اواخر سال گذشته در 
یکی از محله‌های پایتخت رخ داد. ماجــرا از این قرار بود 
که 2پســر جوان از مدت‌ها قبل با یکدیگر دچار اختلاف 
شــده بودند و برای یکدیگر کــری می‌خواندند. درگیری 
میان آنها ادامه داشــت، تا اینکه روز حادثه ضارب نقشه 
انتقام‌جویی کشــید و با چاقویی که همراهش بود سراغ 
مهران رفت؛‌ فردی که با او کری‌خوانی و اختلاف داشت. آن 
روز ضارب که فرید نام داشت پس از درگیری با مهران، با 
ضربات چاقو به جان او افتاد و پس از آنکه مهران خون‌آلود 
روی زمین افتاد، متواری شــد. اگرچه جوان مجروح‌شده 
بر اثر شدت جراحات وارده تا یک‌قدمی مرگ پیش رفت،‌ 
با تلاش پزشکان از خطر رهایی یافت. با این حال به‌دلیل 
ضربه چاقویی که به شــقیقه‌اش وارد شــده بود، ‌بینایی 
چشم راستش را از دست داد. از ســوی دیگر، انگشتان او 
در جریان این درگیری قطع شد که تحت عمل پیوند قرار 
گرفت. به‌دنبــال این حادثه، ضارب که فراری شــده بود، 
دستگیرشد و در بازجویی‌ها به اجرای نقشه انتقام‌جویی 
هولناک اعتراف کرد. از سوی دیگر شاکی در شعبه ششم 
دادســرای جنایی تهران برای ضارب درخواست قصاص 

کوری چشم کرد.
با تکمیل تحقیقات و ثبت درخواست شاکی در پرونده، قاضی 
حســین گودرزی، بازپرس شعبه ششــم دادسرای جنایی 
تهران، کیفرخواســت در این پرونده را صادر کرد. براساس 
کیفرخواست صادر‌شده، متهم به جرم شروع به ضرب و جرح 
عمدی در دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه 

خواهد رفت.

به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده 
از چندی قبل و با شــکایت مردی از اتباع 
یکی از کشورهای همســایه در شعبه سوم 

بازپرسی دادسرای ویژه ســرقت آغاز شد. 
شاکی که به‌صورت قانونی در ایران زندگی و 
کار می‌کند، وقتی مقابل بازپرس قرار گرفت، 
گفت: من یک کارگر خدماتی هســتم و در 
محل کارم بودم که مردی بــا لباس مأمور 
پلیس ســراغم آمد و مدعی شد که من در 
این محل کارهای خلاف انجام می‌دهم. او 
که لباس پلیس به تن داشــت و تجهیزات 
نظامی همراهش بود، گفت اگر تخلف من را 
گزارش کند، برایم دردسر درست می‌شود. 
با اینکه مدارک قانونی داشتم اما ترسیدم. 
او به من گفت اگر  به او پول بدهم، بی‌خیال 
دستگیری‌ام می‌شــود. من هم چون پول 
همراهم نبــود، مقداری برایــش کارت به 

کارت کردم.

سرنخ

انتقال وجه، سرنخ اصلی پرونده شد. بازپرس 
پس از شنیدن اظهارات شاکی، دستور بررسی 
شماره کارت مقصد را صادر کرد. مأموران با 
استعلام حساب بانکی به هویت صاحب کارت 
رسیدند و مشخص شــد فردی به نام عماد، 
۳۶ســاله، متأهل و دارای مدرک لیسانس 

شیمی، دریافت‌کننده پول بوده است.

اخاذی‌های سریالی

با شناســایی عماد، تیــم تحقیق ماموریت 
یافت تا او را زیرنظر بگیرد. بررسی‌ها نشان 
می‌داد متهم در محدوده خیابان‌های شلوغ 

و مناطق بالای شهر پرســه می‌زند و سراغ 
کارگران خارجی که در مشــاغل خدماتی 
فعالیت می‌کردند می‌رود. او که لباس پلیس 
به تن داشــت قربانیانش را می‌ترســاند و 
ســپس از آنها دلار، طلا یا پول نقد دریافت 

می‌کرد. با اطلاعات به‌دست 
آمده، متهم دستگیر شد 

و در بازجویی‌هــا بــه 
اخاذی‌های ســریالی 
اعتراف کــرد و برای 
انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیــار مأمــوران 

آگاهــی  پلیــس 
تهــران قــرار 

گرفت.

سارق اموال کارگران خارجی مدعی است قصد داشته با سرقت‌هایش معروف شود

کارگران خارجی در دام مأمور قلابی کارگران خارجی در دام مأمور قلابی 

پرایددزدها دستگیر شدند
2ســارق حرفه‌ای که اقــدام به ســرقت خودروهای پرایــد در اصفهان می‌کردند، دســتگیر شــدند. متهمان با 
شناســایی پراید‌هایی که تجهیزات امنیتی نداشتند آنها را به ســرقت می‌بردند و به مالخران می‌فروختند. با 

دستگیری هر دو متهم و اعتراف آنها به سرقت 30پراید در اصفهان، خودروهای مسروقه کشف شد.

اعتراف برادران سارق به سرقت از خانه‌ها 
2برادر پس از شناســایی خانه‌های خالی، با تخریب در وارد آنجا می‌شدند و دست به ســرقت اموال باارزش 
می‌زدند. متهمان سرقت‌های خود را در محدوده مرکزی تهران انجام می‌دادند و پس از دستگیری به سرقت 

از 5خانه اعتراف کردند. بخشی از اموال مسروقه در مخفیگاه متهمان کشف شد.
رویداد

انتظامی

دادگاهداخلی

متهم برای نخستین‌بار است که 
مرتکب جرم شده و می‌گوید با 
سرقت‌هایش قصد داشته در اینستاگرام معروف شود.

چطور می‌خواستی با سرقت معروف شوی؟
این روزها بعضی متهمان که دســتگیر می‌شوند، 
عکس و فیلمشان در فضای مجازی پخش می‌شود. 
بعضی‌ها از همین راه معروف شده‌اند. من هم فکر کردم 
شاید اگر دستگیر شوم، اسمم سر زبان‌ها می‌افتد. 
دلم می‌خواست معروف شــوم. حتما خودتان هم 
دیده‌اید که خیلی از افرادی که پلیس آنها را دستگیر 
کرده و مدتی فیلم و کلیپ‌هایشان در فضای مجازی 
دست‌به‌دست می‌شود حالا برای خودشان پیج‌های 
پرطرفدار دارند و حســابی معروف شده‌اند. من هم 

می‌خواستم  به این صورت معروف شوم.
یعنــی برایت مهم نبود به‌عنــوان خلافکار 

شناخته شوی؟
من از بچگی احساس می‌کردم دیده نمی‌شوم. فرزند 
طلاق هستم و همیشه در زندگی‌ام تحقیر شده‌ام. 
بزرگ‌تر شــدم و درس خواندم اما با وجود داشتن 

مدرک لیسانس شیمی، نتوانستم کار مناسبی پیدا 
کنم و ناچار بودم مسافرکشــی کنم. می‌خواستم 

بالاخره یک جوری دیده شوم.
پس انگیــزه‌ات فقط معروف‌شــدن نبود؛ 

می‌خواستی پول راحت به جیب بزنی؟
اولش به‌خاطر پول بود؛ چون مسافرکشــی خرج 
زندگــی‌ام را تامیــن نمی‌کرد. بعد کــه می‌دیدم 
طعمه‌هایم چقدر از من می‌ترســند احساس خوبی 
داشتم. وقتی لباس پلیس به تن می‌کردم، احساس 
غرور داشتم و با خودم می‌گفتم حتی اگر دستگیر 
شوم هم چون باعث می‌شــود معروف شوم، باز هم 

می‌ارزد.
از جزئیات سرقت‌هایت بگو؟

در مناطق بالای شهر پرســه می‌زدم. آدم‌هایی را 
زیرنظر می‌گرفتم که معلوم بود خارجی هســتند. 
مخصوصا کارگران خدماتی کــه در پارک‌ها و بقیه 
جاها کار می‌کردند. سراغشــان می‌رفتم و آنها را 

می‌ترساندم و اخاذی می‌کردم.
چرا کارگران خارجی را انتخاب می‌کردی؟

فکر می‌کردم شاید شکایت نکنند.

چه شــد که چنین ایده‌ای به ذهنت خطور 
کرد؟

در اینستاگرام و یوتیوب از این کلیپ‌ها زیاد است. 
بعضی‌ها روش‌های خلاف را نشان می‌دهند. کافی 

اســت چند تا فیلم ببینی تا شگردها دستت بیاید. 
به همین دلیل، تجهیزات نظامی تهیه کردم و لباس 
پلیس پوشیدم تا نقش مأمور را بازی کنم. حتی بارها 
تمرین کردم روی لحنم تا جدی باشــم و این را هم 

بگویم که اصلا فکر نمی‌کردم دستگیر شوم.
اما درنهایت گیر افتادی.

اشتباه خودم بود. معمولا از طعمه‌هایم پول، طلا و دلار 
می‌گرفتم. اگر پولی همراهشان نبود کارت به کارت 
می‌کردند اما آخرین طعمه‌ام، اقامت قانونی داشت 
و شــکایت کرد. اصلا نباید از شماره کارتم استفاده 

می‌کردم.
حالا که دستگیر شــده‌ای، فکر می‌کنی به 

هدفت رسیده‌ای؟
نه. وقتی دســتگیر شــدم بی‌خیال شهرت شدم. 
خواهــش می‌کنم عکس من را منتشــر نکنید. به 

بی‌آبرویی‌اش نمی‌ارزد.

می‌خواستم معروف شوم گفت و گو

الهــه فراهانــی| 

گزارش
روزنامه‌نــگار| مرد 
با  که  تحصیلکرده 
نبوده و می‌خواسته معروف شود.مدعی شــد انگیزه‌اش فقط پول اخاذی می‌کرد، پس از دستگیری خارجی در خیابان‌های شمال تهران پوشیدن لباس پلیس، از کارگران 

 حرکت هر دقیقه یک اتوبوس
در مهران

استاندار ایلام با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران در مرز مهران 
به همشــهری گفت: از ابتدای‌ ماه صفر تاکنون بیش از ۲میلیون و 
۶۰۰هزار تردد از این مرز به ثبت رســیده و طی ۴۸ساعت گذشته 
موج بازگشت زائران آغاز شده است. احمد کرمی با بیان اینکه روند 
انتقال زائران از پایانه برکت بدون وقفه در حال انجام اســت افزود: 
هم‌اکنون تعداد کافی اتوبوس در این پایانه مستقر شده  و عملیات 
جابه‌جایی با نظم و ســرعت در حال انجام است. به‌طور متوسط در 
هر دقیقه یک اتوبوس مسافرگیری می‌کند و همزمان یک دستگاه 
اتوبوس دیگر وارد پایانه می‌شود. او با اشاره به حجم بالای خدمات 
حمل‌ونقل در روزهــای اوج تردد اظهار کــرد: حمل‌ونقل از پایانه 
شهید سلیمانی به پایانه برکت و پارکینگ‌های داخل شهر توسط 
۷۰۰دستگاه اتوبوس درون‌شهری به‌صورت مستمر انجام می‌شود. در 
پیک بازگشت زائران، بیش از 1۶۲۰دستگاه اتوبوس طی ۲۴ساعت 
از مهران خارج شده است که حدود ۵۰هزار زائر را جابه‌جا کرده‌اند. 
همچنین به‌طور میانگین روزانه بین ‌هزار تا 1۴۰۰دستگاه اتوبوس 
 از استان‌های مختلف کشور در عملیات انتقال زائران مشارکت دارند.

استاندار ایلام ادامه داد: نمایندگان تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل 
جاده‌ای اســتان‌های کشــور در پایانــه برکت مســتقرند و روند 

خدمات‌رسانی با نظارت مستمر مسئولان ملی دنبال می‌شود.
کرمی تأکید کرد: همه دســتگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و 
موکب‌ها در میدان حضور دارند تا موج بازگشــت زائران به بهترین 
شکل ممکن مدیریت ‌ و خدمات لازم در فضایی امن، آرام و منظم به 
زائران ارائه شود. وی با بیان اینکه آمار خروج زائران نسبت به سال 
گذشته تفاوت چشمگیری ندارد اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی 
از زائران همچنان در عراق حضور دارند، روند بازگشت در روزهای 
آینده نیز ادامه خواهد داشت. تعدادی از زائران تا پایان‌ ماه صفر در 
عراق می‌مانند. فعالیت ستاد مرکزی اربعین تا روز جمعه، یعنی3 روز 
پس از اربعین ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی شده است که تعدادی 
از موکب‌ها نیز تا پایان‌ ماه صفر به ارائه خدمات به زائران ادامه دهند.‌

ثبت ۶۰ میلیون تردد از مرزهای هفت‌گانه اربعینی
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا: بیش از ۶۰ میلیون تردد در 5 استان مرزی و در مسیرهای دسترسی 
به مرزهای هفت‌گانه اربعینی از ابتدای‌ماه محرم ثبت شده اســت. میزان ترددها در سنجش با مدت مشابه سال 
گذشته حدود 5 درصد افزایش داشته است و بخش عمده زائران اربعین از مرزهای شش‌گانه به کشور بازگشته‌اند.

گردشگری اربعین در کانون برنامه‌های توسعه وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد 
انوشــیروان محســنی‌بندپی، معــاون گردشــگری وزیــر میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دســتی: توســعه 
گردشــگری اربعین با بهره‌گیــری از ظرفیت مرزهای چذابه و شــلمچه، معرفــی جاذبه‌های تاریخــی، طبیعی و 

دفاع‌مقدس و ایجاد زیرساخت‌های لازم، در کانون برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.‌

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

 راه‌اندازی فدراسیون گردشگری
تا یک‌ماه دیگر 

نخستین فدراســیون فراگیر گردشگری 
ایران پــس از ســال‌ها فعالیــت پراکنده 
تشکل‌های این صنعت، وارد مرحله نهایی 
تأسیس شــد و قرار اســت حداکثر ظرف 
یک‌ماه آینده آغاز به‌کار کند. این فدراسیون 

به‌صورت رســمی در اتاق بازرگانی ایران و با حضور تشکل‌های 
فعال گردشگری، هتلداری، دفاتر خدمات مسافرتی، بوم‌گردی، 
گردشگری سلامت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، حمل‌ونقل 
و... تشکیل خواهد شد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
ایران در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره می‌گوید: »پیش‌بینی 
ما این اســت که حداکثر ظرف یک ماه، کارگروه به جمع‌بندی 
نهایی برسد و پس از موافقت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع‌دستی و همچنین رئیس اتاق ایران، این فدراسیون به‌طور 

رسمی راه‌اندازی شود.«
سیدمصطفی موســوی، عنوان می‌کند: »تشــکل‌ها به 2دسته 
تقسیم می‌شوند؛ یک دسته تشــکل‌های حرفه‌ای و دسته دیگر 
تشکل‌های اقتصادی. براساس قانونی که به‌تازگی در برنامه هفتم 
توسعه تصویب شده است، تشکل‌های حرفه‌ای به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دســتی محول شده‌اند. در مقابل، 
تشکل‌های اقتصادی براساس قانون اتاق بازرگانی و قانون بهبود 
مســتمر محیط کســب‌وکار در زیرمجموعه اتاق بازرگانی قرار 
می‌گیرند.« او با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع‌دســتی سیاســتگذار اصلی حوزه گردشــگری است، 
توضیح می‌دهد: »به‌منظور ایجاد وحــدت رویه و وحدت کلمه 
میان تشکل‌ها، جلســاتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع‌دســتی برگزار کرده‌ایم که روز دوشنبه نیز یکی از این 
جلسات برگزار شد. هدف از این جلســات، هم‌افزایی میان اتاق 
بازرگانی و وزارتخانه اســت و قرار نیســت موازی‌کاری صورت 
بگیرد.«‌موســوی تأکید می‌کند: »اتــاق بازرگانی به‌عنوان تنها 
پارلمان بخش خصوصــی که از نظر جایــگاه بین‌المللی نیز در 
سراســر دنیا به‌عنوان متولی بخش خصوصی شناخته می‌شود، 
می‌تواند حمایت‌هایی از اعضای خود داشــته باشــند. بر همین 
اساس، به وزارتخانه پیشنهاد داده‌ایم که تشکل‌های حرفه‌ای، در 
کنار فعالیت ذیل وزارتخانه به‌عنوان تشکل اقتصادی ‌زیرمجموعه 
اتاق بازرگانی قــرار گیرند تا از امکانــات و حمایت‌های اتاق نیز 
بهره‌مند شــوند. البته این موضوع چارچوب مشــخصی دارد و 
 تشکل‌ها باید دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت کنند تا بتوانند از

 حمایت‌های اتاق بهره ببرند.«‌

خبر روز
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حاج احمد ایزدی است. او ۳دهه است که روزی‌اش را از دریا گزارش
می‌گیرد و با زیر و بم ماهیگیری خو گرفته است. جنگ تحمیلی 
سوم که شروع شد، صیادی را کنار گذاشت، پای دیگ‌های غذا ایستاد و برای 
نیروهایی که در خط پشتیبانی بودند، آشپزی کرد. او از روزهایی می‌گوید که 
تصمیم گرفت هر کاری از دستش برمی‌آید برای رزمندگان و نیروهای حاضر 
در میدان انجام دهد؛ روزهایی که بوی دریا جای خود را به عطر غذاهایی داد 

که برای نیروهای مستقر در منطقه پخته می‌شد.

حاج احمد ایزدی، ‌زاده شهرســتان بشاگرد استان 
هرمــزگان و بزرگ‌شــده بندر جاســک، از همان 
نوجوانی صیادی را پیشه‌خود کرد. او ۵ فرزند بزرگ 
کرده و فقط یکی از پسرانش راه صیادی را در پیش 
گرفته است. ایزدی به همشهری می‌گوید: »با شروع 
جنگ ۴۰روزه در اسفند ۱۴۰۴، نخستین کاری که 
به ذهنم رسید، دور کردن خانواده‌ام از بندر جاسک 
بود. آنان را به بشاگرد فرستادم. صیادی هم تعطیل 
شد، اما بندر را رها نکردم. ماندم و در گروه جهادی 
مشغول آشپزی برای رزمندگان شدم.« آشپزی برای 
حاج احمد کار تازه‌ای نیست. از سال‌ها قبل از جنگ 
هم پای دیگ‌های هیئت بوده است. او می‌گوید: »در 
ایام محرم در هیئت حسینیه امام رضا)ع( در محل 
خودمان کنار دست سرآشپز بودم. علاقه داشتم و 
یاد گرفتم. هنوز هم در دهه محرم آشپزی می‌کنم. 
گاهی هم که مراسم عروســی یا ولیمه دوستان و 

بستگان باشد، آشپزی را من انجام می‌دهم.«

بندر را رها نکردم

وقتی از حاج احمد می‌پرسیم دوست دارد مردم 
او را چگونه به یاد بیاورند؛ یک ماهیگیر یا آشپزی 
که در روزهای جنگ پای کار بود، پاسخ می‌دهد: 
»دوست دارم خدمتگزار باشــم. دوباره دریا هم 
می‌روم، اما امــروز حضورم پــای دیگ واجب‌تر 
اســت.« دریا هم برای او فقط محل کار و کسب 
نیســت؛ صیادی برای حاج احمــد خود زندگی 
است. می‌گوید: »دریا سختی، توفان و گرفتاری 
دارد، اما خوبی‌های خودش را هم دارد؛ درســت 
مثل زندگی. خیلی دلم برای دریا و قایق صیادی 
تنگ شده است. بیش‌ از ‌۵ماه است که دریا نرفته‌ام. 
اما راضی‌ام که برای ســربازان وطن کاری انجام 
می‌دهم. خون مــن از خون شــهدا، به‌خصوص 

شهدای میناب، رنگین‌تر نیست.«

خودم را خدمتگزار می‌دانم

یکی از غذاهایی که حاج احمــد برای نیروها آماده 
کرده، غذای محلی هرمزگان بوده است: برنج هواری 
با ماهی. او می‌گوید: »یک غذایی داریم به نام برنج 
هواری با ماهی. پیشــنهاد خودم بــود که در کنار 
غذاهای معمول، یک غذای محلی هم درست کنیم. 
رزمندگان اســتقبال کردند و همین غذای محلی 
که با سبزی‌ها، چاشــنی‌ها و ادویه‌های مخصوص 
درست می‌شود، برای بعضی از نیروهای رزمنده که 
هرمزگانی نیستند، به خاطره‌ای از جاسک تبدیل 
شده است.« حاج احمد از ارزش همین لحظه‌های 
کوچک می‌گوید: »در این گرمای جاســک، ارزش 
تشکر یک رزمنده برای غذایی که درست کرده‌ام، 

از هر چیز دیگری در دنیا بالاتر است.«

طعم غذای محلی برای رزمندگان

صیادی که آشپز صیادی که آشپز 
رزمندگان شدرزمندگان شد

 قصه حاج احمد ایزدی که از آغاز جنگ تحمیلی سوم
در بندر جاسک برای رزمندگان آشپزی می‌کند

فیلم گزارش 
را  با اسكن 

این كد 
ببینید.

برنــج هــواری بــا ماهــی، بــا ســبزی‌، 
چاشــنی‌ و ادویــه‌ مخصــوص، بــرای 
رزمندگانــی کــه هرمزگانی نیســتند، 

به خاطره‌ای از جاسک تبدیل شد

بیش‌‌ از ‌۵ماه است که دریا نرفته‌ام. 
دوســت دارم خدمتگــزار باشــم. 
دوبــاره دریا هــم مــی‌روم، امــا امروز 

حضورم پای دیگ واجب‌تر است
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